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خواه انتخابات ریاست عنوان نامزد حزب جمهوریهدانیم که ترامپ بمیاکنون 

منتظره بود. حدی نابرده است. این تا جمهوری آمریکا را قاطعانه، بدون هیچ اما و اگری،

دادند یا به میل کسانی ها چیز دیگری را نشان میکه نظرسنجیخاطر آنهنه ب

بلکه به آن خاطر که حزب در قدرت، حزب دموکرات، در موقعیتی  ،داشتنی نبوددوست

 زاکو قوام مر قرار داشت که بتواند به اتکای وضعیت خوب اقتصادی، آرامش اجتماعی

 ی شهروندان شود. أی اعتماد دوبارهقدرت خواستار ر

 ایمن در این نوشته در پی توضیح پیروزی ترامپ هستم. ترامپ در هیچ زمینه

نش اخالفمکند. را تبلیغ و نمایندگی نمی یا راست سنتی روانهمیانهمشی سیاسی خط

جوید باور نیستم. او فاشیست نیست. اقتدار را مین ایاند. من بر او را فاشیست خواندهگاه 

ها، اقتدار گیریتصمیم درخودش ی دولت که اقتدار شخصی جانبههمهولی نه اقتدار 

ی او خواهان تجسد ارادهبه عبارت دیگر و اقتدار آمریکا در جهان.  اقتصاددر  سرمایه

ی آمریکای فرمانروای خویش در راستای حاکمیت مطلق بر جامعهی سرمایه در اراده

یه، ستیزی، آزادی مطلق بازار و سرماهای او، مهاجرعناصر اصلی سیاست جهان است.

ها های سنتی مسیحی و دامن زدن به احساس غرور ملی هستند و اینبازگشت به ارزش

محور دارند. پرسش این است که چرا این گرا و سرکوبهمه نشان از نگرشی واپس

گرایانه توانسته است با اقبال عمومی مشی سیاسی با این درجه از تندروی راستخط

 دهندگان روبرو شود. رأی

گیرد: دو متغیر پایان و آغاز توضیح من بر مبنای دو متغیر و چهار عامل انجام می 

صورت چهار سیاست طبقاتی، هویتی، ارزشی و نمایشی. من بر آن باورم هو چهار عامل ب

که ما در جهان امروز با پایان دو سیاست طبقاتی و هویتی و آغاز پیشتازی دو سیاست 

خواه م. ترامپ و گرایش نزدیک به او در حزب جمهوریارزشی و نمایشی روبرو هستی

ست و رو به سوی سیا با سیاست طبقاتی و هویتی در افتادندکه راچانتخابات را بردند 

صورت جهان جدید بنیاد گذاشته بر نابودی مطلق هارزشی و نمایشی آوردند. آمریکا ب

جوامع جهان است و این به آن اجازه ای پویاتر از دیگر تمدنی کهن و معصوم، جامعه

یست های زتر و بازتر به استقبال تحولات اجتماعی و پایان و آغاز شیوهدهد که سریعمی

و ساماندهی امور اجتماعی برود. پیروزی ترامپ در بستر سازگاری یک سیاستمدار و 
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گرایش سیاسی با سیر تحولات فهمیدنی است. بررسی را از پایان یک شکل از 

 کنیم.ورزی آغاز مییاستس

 

 پایان
ها و آهنگ تحولات اجتماعی در جهان معاصر شتاب پیدا کرده است. پدیدهضرب

شود تر از آنچه که فکر میاند که پیشنهادهای اجتماعی همه دارای تاریخ انقضایی شده

ه گونه ککنیم که چیزها آنایم. فکر میهمه به پایان عادت نکردهاینبارسند. میفرا

دهند که پایانْ دیده مانند. رخدادهای بزرگ اجتماعی به ما نشان میجای میاند بربوده

ی ی سیاست ما با دو پایان روبرو هستیم. سلطهنشده ولی رقم خورده است. در عرصه

های شصت و هفتاد ی سیاست طبقاتی از زمان اوج آن در دههبیش از صد و پنجاه ساله

تر است. فول نهاده و به پایان رسیده است. سیاست هویتی سیاستی نوباوهمیلادی رو به ا

ی آن و پایان های هشتاد و نود داشتیم و اکنون با نقد گستردهرا در دههاوج آن

 موضوعیتش مواجه هستیم. 

 

 سیاست طبقاتی 
ها انکه انسی بیستم درکی طبقاتی بوده است، ایندرک عمومی از سیاست در سده

بنای منافع مادی خویش، بر اساس جایگاه اجتماعی خود در جامعه، و در اتحاد یا مبر

زنند. ستیز با یکدیگر برای کسب بیشترین امکانات مادی دست به کنش سیاسی می

های ها از امکانات مادی به گروهشد که جامعه براساس برخورداری انسانفکر می

 بندیدستهکس تا حدی آگاه است که به کدام شود، هراجتماعی معینی تقسیم می

مادی خود بیفزاید.  متعلق است و هر کنشگری بدنبال آن است که بر میزان دارایی

دند شدر این زمینه، از دیگران به آن خاطر متمایز میها، و بسیاری از چپها مارکسیست

ترین طبقه را هم از لحاظ مهماقتصادی، -ی اجتماعیبندی را طبقهترین دستهکه مهم

ی میان طبقات را ی کارگر و رابطهاقتصادی و اجتماعی و هم از لحاظ اخلاقی طبقه

دانستند. ولی آنها تنها گرایشی یا گروهی نبودند که محور میی متشنج و ستیزرابطه

و  زنندمبنای جایگاه طبقاتی دست به کنش میها در جامعه برکردند انسانفکر می
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های رژواآورند. بوبرای کسب امکانات مادی بیشتر به رقابت و ستیز با یکدیگر روی می

  کار نیز چنین درکی از سیاست داشتند.لیبرال و محافظه

در چارچوب سیاست طبقاتی، احزاب خود را چپ یا راست، سوسیالیست یا  

 ،کارگران، دهقاناناز های معینی معرفی کرده رأی گروهکار هظمحافبورژوایی، رادیکال یا 

مبنای زیست و ها برجستند. باور آن بود که انسانمی را ی متوسط یا بورژوازیطبقه

دهند. احزاب )یا ای جمعی و همانند رأی میگونههذهنیت طبقاتی خود، ب

های نظر مساعد توده هایی متمرکز بر امکانات مادیکوشیدند با وعدهسیاستمداران( می

کوشیدند که منافع طبقاتی دهنده را جلب کنند. در این چارچوب، آنها گاه حتی میرأی

ی پایگاه خویش را مفید به حال دیگر طبقات نشان دهند. شکوفایی وضعیت طبقه

 –بورژوازی را مفید برای اقتصاد و در نهایت برای رفاه بیشتر کارگران جلوه دهند 

دوران ریاست جمهوری ریگان در رابطه با کاهش مالیات ثروتمندان نگرشی که در 

شد. بحث نیز شده است که وضعیت بهتر کارگران و شرایط بهتر کار مفید تبلیغ می

برای نظم اجتماعی و در نهایت مفید برای زندگی اجتماعی و روانی تمامی اعضای 

شناس فرانسوی جامعهتوان به گرایشی که می –جامعه و حتی ثروتمندان است 

 ی تقسیم کار نسبت داد. های کژیدهدورکهایم در واکاوی شکل

هشتاد و  یاندیشمندانی مانند آندره گرز در آغاز دهه پایان سیاست طبقاتی را 

پارگی جامعه، گیدنز اعلام کردند. چندآنتونی سپس کمی بعدتر اولریش بک و 

ایش ی گشداری در پسزمینهرسیدن عصر گذار از کمبودها در غرب، شکوفایی سرمایهفرا

شدن و شکوفایی جهانیبازارهای جهانی و ارزانی هر چه بیشتر نیروی کار در فرایند 

فناوری، دست در دست یکدیگر، سیاست طبقاتی را به حاشیه راندند. در فردگرایی 

گرایی ماند. مصرفتعلق خاطر به طبقه نمیرادیکال جهان امروز جایی برای 

ها را معطوف به لحظه و هیجان آنی ساخته و توجه آنها را از گسیخته توجه انسانلجام

ای و بازاری که هیچ مدت مادی و اجتماعی خود دور کرده است. در جامعهمنافع دراز

ن داری بر تمام اجزاء آثباتی بر آن حاکم نیست و در اقتصاد و جهان زیستی که سرمایه

 ها. ستگیها و همبهاست تا وابستگیفرمانروا است، ذهنیت فرد بیشتر درگیر دلبستگی
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های والا توان بسیج خود را از سیاست مبتنی بر کنش کنشگران بزرگ و آرمان

را خود وجود ندارد، افراد باید گرد هم آیند و آنهباست. کنشگر بزرگ خود دست داده

اتحادیه شکل دهند. افراد امروز حاضر نیستند خودسامانی و استقلال در قاموس حزب و 

گیری کنشگری قدرتمند سازند که شاید آنها را در خود ببلعد. شکلخویش را فدای 

ی های والایی بگذارند که زندگبرای غایت میدان مبارزههآنها همچنین حاضر نیستند پا ب

گونه که والتر بنیامین حدود هشتاد نه آنها اختصاص داد. سیاست هماو عمری را باید ب

خواهند در اکنون و اینک زندگی به ها میسال پیش طرح کرد امری آنی است. انسان

ها های اجتماعی جذابیت خود را برای انساناهداف خود دست یابند. بدون تردید جنبش

ی کز بر خواست معینی در دورههای اجتماعی هم متمراند. ولی جنبشحفظ کرده

گونه که هابرماس نشان داده در دوران جدید بیش از پیش معینی هستند و هم آن

جهان زندگی اجتماعی هستند و از اهدافی متمرکز بر متمرکز بر حراست از زیست

  اند.فاصله گرفته توزیع ثروت و امکاناتبهبودی شرایط مادی زیست و باز

 یبرد و برنامهترامپ در آگاهی به این چرخش سخنوری سیاسی خود را پیش می 

خود را تدوین کرده بود. مخالف لیبرال خود، کامالا هریس را مارکسیست  سیاسی

دنبال ایجاد نفاق و دامن زدن به ستیز طبقاتی است. تأکید هرادیکالی نام نهاده بود که ب

ها و های گروهی و طبقاتی بود. کاهش مالیاتجدایی از وابستگیدر  او همچنین بر فرد

داد تا فرد بتواند در آن بستر وضعیت بهتری پیدا کند. شکوفایی اقتصادی را وعده می

ای قدرتمند )قدرتمند نه در او در مقابل منافع مادی، حس امنیت و وابستگی به جامعه

داد. در نهایت نیز او توانست ار میهمبستگی بلکه در سرفرازی به قدرتمندی( را قر

رأی کارگران و بخش مهمی از ها را در هم شکند و دموکرات یآراطبقاتی  یپایه

 را نصیب خود سازد.  های پایینی جامعهلایه

های والا نیز ی واسازی کنشگران بزرگ و غایتکه ترامپ در زمینهجالب آن 

گونه استقلال رأی و سرزندگی هربیش از وکمخواه را کوشیده است. او حزب جمهوری

و بینش سیاسی خود ساخته  فرودوفرازرفتار پر یید کرده است. حزب را بازیچهخلع

اهد خواست. اهداف والایی را نیز برای کارزار انتخاباتی خویش تعیین نکرده است. می

دهد تا ی دوباره را قرار می( سازد ولی در شعار خود واژهgreatشکوه )آمریکا را پر
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به بازگرداندن وضعیتی  (MAGA – Make America great againشعارش )

های خود را شخص خویش . او همچنین ضامن پیشبرد سیاستیابد در گذشته تقلیل

 کند. معرفی می

معنای اتمام اهمیت مسائل اقتصادی هباید توجه داشت که پایان سیاست طبقاتی ب

ها مهم هستند ولی نه در خود بلکه نیست. مسائل اقتصادی و زیست مادی برای انسان

ند که اسو و لاکان از سوی دیگر ما را متوجه کردهیکدر بستر نظامی نمادین. بوردیو از 

کنیم. های اجتماعی و روانی را در بستر نظامی نمادین احساس و درک میما پدیده

رو اینازبخشد و های جهان هستی مینظام نمادین معنایی ترافرازنده به تمامی پدیده

اه مادی، ثروت و موفقیت در های همچون فقر، رفکند. پدیدهجذاب و پرابهت جلوه می

چارچوب نظامی نمادین که ارزش هر پدیده را در چارچوب کلیتی معنایی ارزیابی 

داری و انقلاب صنعتی، جهان ای از رشد سرمایهشوند. در دورهکند معنامند میمی

اند های نمادین کهنه تا حدی از کار افتادهزیست چنان تحول بنیادینی پیدا کرد که نظام

ن های نمادیها را دستخوش تلاطم ساخت. اکنون نظامشکل خام خود زندگیهاقتصاد بو 

ها برای تفسیر جهان، حتی در سطح زندگی اند و ابزاری در دست انسانبازسازی شده

ها نه بر مبنای واقعیت روی زمین مادی، هستند. برای همین در سپهر سیاست، انسان

مبنای درک و ارزیابی خود از واقعیت هند بلکه بردهای آماری نشان میو آنچه جدول

  زنند.و حسی که به آن دارند دست به کنش می

  

 سیاست هویتی 
ی هشتاد به بعد، برای چند دهه، جهان با کنش، جنبش اجتماعی و حرکت از دهه

ی مواجه شد که برای احراز و بازشناسی هویت فرهنگی خویش تلاش یهاسیاسی انسان

حدی ناگهانی بود. ناگهان مردم متوجه هویت دینی، نژادی، قومی چرخش تاکردند. می

خواستند که آنها را و جنسیتی خود شده بودند و از جامعه، دولت و دیگر افراد می

گرا، پوست، همجنسسان مسلمان، سیاههخواهند باشند بگونه که هستند یا میآن

ی فرهنگچندای ند. غایت آن بود که جامعهرسمیت بشناسهتبار بهندیمهاجرتبار یا 

زمینه، در آغاز چارلز تیلور مفهوم سیاست شکل گیرد. در همین راستا و شاید پس
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هویتی و سپس اکسل هونت مفهوم مبارزه برای بازشناسی را پروراندند. این باور در 

های وابستگیمبنای فقط هر کس دارای هویتی مشخص برنهجهان گسترش یافت که 

اجتماعی و فرهنگی خود است بلکه جامعه و دولت نیز موظف است که این هویت را 

رسمیت بشناسد و به فرد و گروهی که فرد متعلق به آن است اجازه دهد که در هب

های گره خورده به هویت خویش برخورداری از امکانات عمومی در شکوفایی دلبستگی

 فرهنگی بودن به همبستگی ژرف اجتماعی دست یابد. بکوشد. جامعه قرار بود در چند

تواند همبستگی که برخی متوجه شدند که این سیاست میی نگذشت دیر 

های فرهنگی و اجتماعی برای اجتماعی را در هم شکند و ستیز بین تمامی گروه

ذاری گیا ارج توان برای بازشناسیبازشناسی دامن زند. معلوم هم نبود چه معیاری را می

کار برد. یک پرسش سخت شاید بی پاسخ ابدی آن بود که آیا باید ههای مختلف بهویت

رسمیت شناخت و ارج گذاشت، حتی آن گروهی که هنجارها و ههویت هر گروهی را ب

سوزی، طور نمونه باورمند به بیوههخواند و بهای مطرح عصر را به چالش میارزش

منع بازیابی آزاد هویت جنسی است. آمارتیا سن اندیشمند و  همسری مردانه، یاچند

، شاید بنا به تبار فرهنگی هندی خود، یکی از اولین و شاید تباراقتصاددان هندی

، به سیاست هویتی هویت و خشونتترین نقدها را در همین زمینه، در کتاب مطرح

مهمی که او به سیاست هویتی دارد آن است که این سیاست اجازه  نوشته است. نقد

 کسکند که هویت خود را به یک وجه آن فرو کاهند. هرو انسانها را تشویق میدهد می

های گوناگون نژادی، قومی، جنسی، جنسیتی، ای از هویتدر جهان دارای مجموعه

بُعدی از هویت خود مبارزه کند  صرفاً مبنایای و غیره است. اگر کسی بخواهد برحرفه

 فراموش یمذهب یفرد صورتهبهای هویت خویش را سرکوب کند. باید دیگر جنبه

 کارمند، شاعر، نمونه طورهب همزمان که زدیبرخ آن با زیست به گهگاه و کند

 نایمبخواهد بر یک فرد مذهبی که می .است گراهمجنس و زن دموکرات،الیسوس

از سوی دیگران بازشناخته شود باید بسا  ی کند و بر آن اساسگهویت مذهبی خود زند

 کتمان کند که یکبطور نمونه  به ستیز برخیزد ووجود خود های دیگر نبهجاوقات با 

  ست.نیز ه زن و همجنسگرا کرات،دموشاعر، کارمند، سوسیال
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 معنا در جهان فراهم آوردهبیسیاست هویتی زمینه را برای ستیزی از دید بسیاری  

کند. همه است. تلاش در جهت بازشناخته شدن در هویت خویش ارزشمند جلوه می

توانند که با کسی که شکایت از نادیده گرفته شدن هویتش دارد حس همدلی نیز می

هنگام که این تلاش شکل مبارزه و تمرکز برای بازشناخته شدن داشته باشند. ولی آن

پرسند ترساند. بسیاری از خود میکند بسیاری را میویت گاه استثنایی پیدا میدر یک ه

ای که فرهنگی، در جامعهی چندتوان در جامعههمبستگی اجتماعی را چگونه می

کس متمرکز بر هویت خویش است حفظ و تقویت کرد. مرکزی که پیرامون را گرد هر

دست آورد و آیا بهتر نیست که به هتوان بخویش سامان دهد از کجا و چگونه می

  اشتراکات خود توجه نشان دهد تا تمایزات خویش.

اند. آنها احزاب لیبرال و چپ جهان غرب آغوش بازی برای سیاست هویتی داشته

د و انهای گوناگون فعالیت کردهرسمیت شناختن هویتههم در آن راستا، در راستای ب

های اند. آنها هم به دغدغهب خود ساختههای هویت محور را نصیهم رأی گروه

گرایان، مهاجرین، مسلمانان، های جنسیتی، همجنسهایی همانند دگرباشگروه

اند. اند و هم رأی آنها را از آنِ خود ساختهها و هنرمندان آوانگارد توجه نشان دادهیهودی

ی ع جامعهحزب دموکرات آمریکا نیز چنین حزبی بوده است. حزبی نماینده و مداف

فرهنگی که در نیویورک رأی یهودیان را داشته باشد، در میشیگان رأی مسلمانان، چند

اه پوستان آگسیاهو تبارها و در کل جامعه رأی دگرباشان جنسیتی، لاتیندر نوادا رأی 

های محروم ویژه گروههکه همه بهایی برای آنبه هویت نژادی خویش. حزبی با برنامه

ایی ی شکوفسووسمتاز امکانات اقتصادی و فرهنگی بتوانند هویت خویش را ابراز و در 

ی عمومی داشته باشند، نهادهای دست آورند، دسترسی بهتر به حوزههآن بکوشند. کار ب

بازتری داشته  اجتماعی مطلوب خود را بنیان نهند و در معرفی خود به جامعه دستِ

 باشند. 

ترامپ در واکنش و مبارزه با این سیاست وارد میدان رقابت و کارزار انتخاباتی شده  

توانند مذهب، ها دارای هیچ هویت معین فرهنگی نیستند. آنها میبود. برای او انسان

ی خاص خود را داشته باشند ولی این از دیدگاه  تبار قومی و نژادی یا گرایش جنسی

ها برای او عناصر مجرد اقتصادی هستند سازد. انسانمشخص نمیی آنها او چیزی درباره



  

9

 

 پیروزی ترامپ

کنند ، کارکن، مصرف کننده، ی دولت ملی نقش معینی را ایفا میکه در گستره

دار. آنها اتم و نه جزیی از یک مولکول یا دی ان ای فرهنگی دهنده و خویشتنمالیات

که دارای هویت فرهنگی اجتماعی بیش از آن ها. در دیدگاه او انسانو اجتماعی هستند

ی رفاه، آزادی مدنی، فردیت و امنیت. معینی داشته باشند کسانی هستند شیفته

ای خواهند در فردیت خویش، در امنیت و آزادی زندگی کنند، خانهاشخاصی که می

 تر داشته باشند. ای منسجمتر و و خانوادهتمیزوتر، ماشینی تربزرگ

های هویتی را یا ها بر آرای گروهی دموکراتهمین رویکرد او توانست سلطهبا  

ان پوستها در میان سیاهرد کند. از میزان جذابیت دموکراتتضعیف کند یا یکسره خُ

ی تبار را از دموکراتها دور سازد. حوزهلاتینپوست و مردان زنان سفیدبسیاری از بکاهد، 

بدون  چنانپوست بوده است. گروهی که خود را آنردان سفیداصلی رأی او همواره م

پوست شمرد. مردان سفیدشمول میداند که خود را انسان مجرد جهانمی خاص هویت

اند. کسی که همانند خود ی اصلی در سپهر سیاست نگریستهبه او همچون نماینده

ی ندارد. او کسی است در ظاهر دارای هیچ هویتی نیست و هیچ مقام اجتماعهها بآن

 حال شدن. در حال جمع آوری ثروت و کسب مقام اجتماعی. 

دهند و بر آن مبنا ها میاساسی به انسان ییک وعده سیاستمداران همانند ترامپ

کاهیم، شما در خود هیچ هستید. نمیما شما را به هیچ فرو»کنند. رأی آنها را جذب می

 شناسیم. ولیرسمیت نمیهای را نزد شما بجایگاه اجتماعیما نیز هیچ هویتی را، هیچ 

. فشانی شماستچیز بسازید. این منوط به کوشش و جانهمهتوانید از هیچِ خود شما می

اندوزی برسمیت ثروتدهیم. آزادی شما را در انتخاب کار و ها را کاهش میمالیات

 دست آورید و ازهدوزید، مقام اجتماعی بشناسیم. این گوی و این میدان. ثروت بینمی

 « سوی آن گشوده نیست.هفکر هویت نیفتید. هیچ راهی امروز بهآن لذت ببرید. ولی ب

بر آن پندار بود که گرایش جامعه فرهنگ خودشیفتگی کریستوفر لش در کتاب 

شخصیت نارسیستی/خودشیفته. کسی که  :سوی پروراندن چنین شخصیتی استهب

خواهد چیزی باشد و هویتی داشته باشد. بیزار از دلبستگی و وابستگی. متمرکز بر نمی

رمان مشهور رابرت موزیل.  «انسان بدون کیفیت»خود، بر وجودی بدون ویژگی. همان 

دانشگاه بر آن  جمهور این گونه اشخاص است. شاگردان من دررییسترامپ نماینده و 
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فته همه نارسیست/خودشی زیرا ما اکنون باورند که دیگر نباید کسی را نارسیست خواند،

یفته صورت نارسیست/خودشههستیم. این دانشجویان بر آن هستند که فرد اکنون فقط ب

ای تواند انسان باشد. در رهایی از آن و در دلبستگی و وابستگی، انسان برای ذرهمی

فروشد که بهای آرامش و احساس و احساس تعلق روح خود را به شیطانی می آرامش

 ستاند. تعلق را به آزادی و حرمت می

  

 آغاز
ی پایان اهمیت سیاست در سپهر زیست مثابههپایان دو سیاست طبقاتی و هویتی ب

ای که چند سال اخیر طرح شده ترین تزهای سیاسیاجتماعی نیست. یکی از مبتذل

های سیاسی زدایی شده است و مردم دغدغهسیاستآن است که سپهر زیست اجتماعی 

ت. ری اسی اختیااند. گویی سیاست گزینهی خود به سیاست را به کنار نهادهو علاقه

ها است چون دارای زیستی اجتماعی توان آنرا برگزید یا پس زد. سیاست با ما انسانمی

اگون های گونها و ناداراییخود با یکدیگر را بر مبنای دارایی یهستیم و مجبوریم رابطه

تر از هر گاه دیگر تر و پیچیدهخویش سامان ببخشیم. جامعه، در دوران مدرن، سترگ

 این ما را مجبور کرده است بیش از پیش سیاسی شویم. بدون شک هموارهو  شده

گونه که های زیست جمعی در جریان ولی همانزدایی از حوزهتلاشی برای سیاست

نهد تلاشی نیز همواره در جریان بر آن تأکید می ی سیاستدر کرانهرانسیر در کتاب 

ی بمانند. پایان دو سیاست معین های زیست جمعی آکنده از سیاست باقاست تا حوزه

ی آغاز پیشتازی دو سیاست دیگر است. یکی سیاست ارزشی و دیگری سیاست منزلههب

کنیم و زندگی را سامان ی اصولی که بر آن مبنا رفتار مینمایشی. یکی در گستره

های زندگی روزمره اجرا دهیم و دیگری در رابطه با نمایشی که روزانه در صحنهمی

 نیم. کمی
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 سیاست ارزشی
دانستیم که چه چیزهایی تاریخ تمدن میپیشااند. شاید از ها همواره مهم بودهارزش

را باید مهم و ارزشمند بشماریم و چه رویکردها و رفتاری را زشت و نادرست. درکی 

خانواده و سنتی وفاداری به ی عهمجاآنها وجود داشته است. در ی عمومی نیز درباره

ده بخشنقوامگذشتگی و مشارکت در مراسم آیینی خودپاسداری از انسجام آن در حد از

شناس جامعهآید. در مقایسه، شمار میههایی مهم ببه انسجام زیست اجتماعی ارزش

ی آمریکا، مدرنی همچون جامعه یآمریکایی تالکوت پارسونز بر آن است که در جامعه

 یآید. نکتهشمار میهجهانی در چارچوب فردگرایی ارزشی مهم بکوشندگیِ ابزاریِ این

ند دانبیش همه میوکمرا اند. اینها تغییر کردهرو آن نیست که ارزشهربهاصلی امروز 

ها و وفاداری به آنها بیش زشی مهم آن است که برای بسیاری اراند. نکتهو تجربه کرده

 اند. از پیش مهم شده

زدایی شده است و ها ارزشکنیم که به داوری نیچه از ارزشدر جهانی زندگی می

، نهادها و اقتدارهای «خدا مرده است»ها حاکم شده است. سنخی از نیهیلیسم بر ذهن

توان اند. دیگر نمیشدهاعتبار بیای همانند پدر، شاه، کلیسا و خانواده بنیادین تاریخی

گونه تر کرده است. شتاب آنبر آن مبنا زیست و رفتار کرد. عامل دیگری وضع را متشنج

روشن ساخته به تمام  شتاب اجتماعیرزا در کتاب هارتموت شناس آلمانی که جامعه

 وسازیهای زندگی راه یافته است. همه چیز مدام در حال دگرگونی، فروپاشی و نعرصه

د هایی ایستاد یا بر بنیاسختی وجود ندارد که بر آن بر مبنای ارزشوسفتاست. زمین 

هایی را آفرید. هنور چیزی زاده نشده و موضوعیت پیدا نکرده که زمان نسخ آن ارزش

آن فرا رسیده است. نهادهای اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، رویکردها و سبک زندگی 

ه هر آنچ»که نی بر آنگونی و تحول هستند. حکم تاریخی مارکس مبمدام در حال دگر

 یکسره درست از آب در آمده است. « رودمی هوا به و شودمی دود است، استوار و سخت

در این شرایط مدام بیم آن وجود دارد که بنیاد زیست فردی و زیست اجتماعی 

اصلی یا در اتکا به نهادی بتوان زندگی را پیش گذاری به ریزد. که دیگر نتوان در ارجفرو

شی، ی داستایفسکی هر چیزی، هر کنبرد. که دیگر یگانگی اجتماعی به فنا رود به گفته

امروز  واقعاًنظر از پیامدهایش، ممکن شود. صرفی زشتی آن و نظر از درجهصرف
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ها، خود یا دیگری را محترم شمرد و بر توان از کسی انتظار داشت، در فقدان ارزشنمی

 آن اساس زندگی کند. 

ا هکوشند ارزشاند. میها روی آوردهبه این خاطر بسیاری به دفاع و بازیابی ارزش 

ها بیافرینند. آنها از را از نقد دور نگه دارند و با تبلیغ و تهییج ارجی نو برای ارزش

ی شناخت و تجربه، به چیزهایی و سادهدر شیفتگی به اصول  خواهند کهدیگران می

اصولی همچون ارزش بنگریم. جهان را به دو گروه معین زن و مرد تقسیم کنیم و زن 

یا مرد بودن را ارزش بشمریم. کار را همچون گذشته در چارچوب اخلاق پروتستانی 

. این سان یک امر آرمانی ارج نهیمهرا بای مقدس بدانیم. خانواده و انسجام آنوظیفه

دنز و گونه که گیاند. آنها گشتهی ارزشکاران نیستند که چنین شیفتهفقط محافظه

. انداند دیگران نیز جذب کارکرد آنها شدهنشان دادهیوآس  هانس شناس آلمانیجامعه

داری، های جهان زیست در مقابل پویایی سرمایهبرای دفاع از آخرین بازمانده

ها روی آورند. از ارزش اند به ارزششتاب اجتماعی بسیاری مجبور شدهشدن و جهانی

سان امری شکوهمند یاد کنند، بر اهمیت درونمند طبیعت و محیط هزندگی، در خود، ب

زیست پای فشارند، نقش بخشندگی و از خودگذشتگی را در شکوفایی زیست انسانی و 

ی انسانی در حد و حدود ط سادهحیوانی را توضیح دهند و به زیبایی شکوهمند رواب

طور نمونه فیلسوف آمریکایی هدوستی و عشق اشاره کنند. این چیزهایی است که ب

 کند. لب جسوی آنها ههری فرانکفورت کوشیده توجه ما را ب

ها کاران و در رأس آنها ترامپ استاد برانگیختن حس ابهت به ارزشمحافظه 

به  کنند. اینثبات و اخلاقی معرفی میسنگر زیستی با ها را آخرینهستند. آنها ارزش

ی، گویکنند. ترامپ مشهور به دروغمعنای آن نیس که آنها خود بر آن پایه زندگی می

ام همچون انسجهایی شزاربارگی است ولی همو از پافشاری بر اهمیت شارلاتانیسم و زن

خواهند کارانی همچون ترامپ چون نمیهکاهد. محافظنمیخانواده و حرمت موفقیت فرو

ای پر از رقابت و تحول و در پشتیبانی از هیچ کاری برای حمایت از فرد در جامعه

یگانگی اجتماعی در مقابل نیروهای گریز از مرکز اقتصادی و اجتماعی انجام دهند به 

 نگرند. دارنده نظم و ثبات میسان نیروی نگههها بارزش
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قراری ارزشی هستند. قوام حال از بیپریشانبخش مهمی از جمعیت امروز 

رفته و یگانگی اجتماعی و انسجام نهادهای اجتماعی را در دستازشخصیتی خود را 

آورند تا از آنها آنچه کار روی میبینند. به نیروهای محافظهمعرض خطر فروپاشی می

برد ولی پژواک خوشی در جایی نمیهدانند راه ببسیاری میبشنود که برخی و شاید 

کنم. بینی را کرده بود. همگی در خودفریبی زندگی میکند. نیچه پیشوجود ایجاد می

بریم. ترامپ کسی ها و باورهایی زندگی را پیش میبه اتکای آن، در اعتقاد به ارزش

ی یهاه جلوه دهد. باور به ارزشتواند این خودفریبی را موجاست که بیش از هر کس می

به  توانخورند ولی میتوان به آنها وفادار بودند و به دردی نمیکه ارزش نیستند، نمی

 آنها وفادار بود تا جهانی را فتح کرد. 

سیاست ارزشی را شاید نتوان سیاست واقعی دانست. این سیاست نه فقط سیاست 

توانند کنند که میها فکر میی آن انسانفریبی است. در گسترهفریب که سیاست خود

هایی دست به کنش زنند، زندگی کنند و از پس مشکلاتی بر آیند در اعتقاد به ارزش

اند و گاه حتی در صورت هایی که گاه پوسیدهحل ندارند. ارزشراهکه به صورت دیگری 

جامعه برخوردار سلامتی و یکپارچگی باز از توان خاصی در تنظیم رفتار و ساختار 

 مبنای باورهایی دروغین زندگیکوشند خود را فریب دهند و برها مینیستند. ولی انسان

مبنای باورهایشان برما گوشزد کرده است. رفتار آنها همواره هرا نیچه بارها بکنند. این

رفتار آنها  سویی بهوسمتگذارند و جای میهدهند ولی باورها تأثیر خود را برخ نمی

  دهند.می

 

 سیاست نمایشی
گویند او شارلاتان است، نقش بازی ایم. میرا بارها شنیدهترامپ هنرپیشه است. این

جای قناری هتواند هر گنجشک نزاری را رنگ کند و بگر است، میمعامله ،کندمی

کنند که گویی تنها سیاستمدار یا فردی ها را تکرار میبفروشد. برخی چنان این گزاره

کند پا میودستای جایی و مقامی در جهان که با بازی یک نقش برای خود در جامعه

نمود خود در زندگی ی پنجاه و انتشار کتاب شناسی مدرن از دههترامپ است. در جامعه
های روزمره خود، ها مدام در کناکنشدانیم که انسانمیفمن اگاروینگ اثر  روزمره



 

14

 

 محمدرفیع محمودیان

کنند که از دید خود شکلی بازی میهگذارند. نقش را آنها بنمایش میهخویش را ب

جای گذارند. بر تیزهوشی یا کندذهنی خود تأکید هتأثیری مطلوب بر دیگران ب

دهند، زیبایی یا تر از آنچه هستند جلوه میلتر یا سنگدگذرانند، خود را مهربانمی

 هایپوشانند تا به خواستگری میای از آرایش یا لاابالیدر پس پردهرا زشتی خود 

 خود دست یابند یا به اعتبار و شهرتی مطلوب خویش برسند. 

ها شناسیم، که رسانهاش یکدیگر را نمیدر جهان امروز، در دنیایی که در بیکرانگی

اند، که کالاهای مصرفی در ی خویش ساختهشکلی حاد زندگی ما را مستعمرههب

فرد  سانهاند و انسان بدسترس هر کس برای آراییدن تن، چهره و شخصیت قرار گرفته

در کانون توجه عمومی قرار گرفته است، سیاست نیز نمایشی شده است. سیاست، چه 

ام و اعتبار شخصی و چه در قاموس در قاموس سیاست فردی برای کسب امکانات و مق

اید اند که بسیاست عمومی برای کسب اقتدار و قدرت، نمایشی شده است. افراد فهمیده

های حضور خود در جمع، همچون پوشش، آرایش، رفتار و شکل بیش از پیش به جلوه

سخنوری خویش توجه نشان دهند. پزشک یا استاد دانشگاهی که نتواند دانش، جدیت 

نمایش بگذارد چه بسا شغل خویش را از دست بدهد یا با چالش هرت خویش را بو مها

جدی بیماران و دانشجویان خود روبرو شود. پوشش و آرایش و سخنوری و رفتار باید 

 اند کهی شدهیهاهای زیست اجتماعی همه صحنهمقام و اعتبار او را فریاد بزنند. عرصه

 نمایشهپیش نوشته شده را بسو سناریویی ازکیابند تا از یافراد در آن حضور می

  سان کسی معین به دیگران بازنمایند.هبگذارند و از سوی دیگر خود را ب

ی آن تأثیری است. در عرصه احساسیمهم در سیاست نمایشی، حس 

ی عقلایی دیگران دنبال آن هستیم که نه بر محاسبههجوییم. باحساسی را میحسیْ

های هکنیم. پدیدگونه رفتار میِاحساسی آنها تأثیر بگذاریم. خود نیز آنحسبلکه بر 

ی در ااحساسیکنیم که چه حساجتماعی و روابط انسانی را بر آن اساس درک می

فتار احساسی رسودمان نیست که حسیهدانیم که بگاه حتی می انگیزد.وجودمان بر می

تیم، حتی گر هسانتقام جو ویم. خود شیفته، کینهکنکنیم ولی باز بر آن اساس رفتار می

 مینهزاحساسی خویش در لحظه شویم. در این ی حسدانیم نباید فریفتهگاه که میآن

خشم  نشان داده که خشم و زماناسلوتردیک در کتاب پیتر کار آلمانی فیلسوف محافظه
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ها در زندگی واکنش انسانتری در برانگیختن کنش و و حس انتقام عامل بس مهم

ین کند که در تبیی عقلایی. او اشاره میسیاست است تا محاسبه یو در گستره روزمره

وجه عدالتی کنشگران تبردن از بیستمدیدگی یا حس رنج رفتار سیاسی باید به حس

  اند یا خیر.عدالتی شدهقربانی ستم و بی که آیا آنها واقعاًنشان داد و نه آن

اند که باید توجه زیادی به برداشت ین پسزمینه، سیاستمداران فرا گرفتهدر ا

دانند که باید های مردم به سخنوری و رفتار خود داشته باشند. آنها اکنون میتوده

تردیدی به خود در اعتقاد آنها به ن امخاطبگونه سخن بگویند و رفتار کنند که آن

آید که شمار میهندهند. سیاستمداری امروز موفق بشان راه درستی باورها و سخنان

اش همسان کردارش دیده شود. یعنی اگر بگوید جنگی را آغاز گفتش یا بیان اراده

گاه صادر او فرمان آغاز جنگ را همان شمار آید حتی اگرهمثابه آغاز جنگ بهکنم بمی

آید. تفنگ بیرون می یهنکند. مشهور است که مائو گفته است که قدرت سیاسی از لول

در دوران ما، در عهد سیاست نمایشی بهتر است گفته شود اقتدار سیاسی و در نتیجه 

 گیرد. قدرت سیاسی از رفتار و سخنوری کنشگران سیاسی نشأت می

خویش بر آن است که جنگ را باید بدون نبرد هنر جنگ سان تزو چینی در کتاب 

اساند. دشمن را باید فریب داد. نشناخت و خود را به او نشدرستی هبُرد. باید دشمن را ب

خود را قدرتمندتر از واقعیتِ میدان به او شناساند و او را دچار یأس و آشفتگی ساخت. 

دانی یگاه که منوع تئاتر است. تئاتر دروغ، فریب و جعل. فرار آنجنگ برای سان تزو یک

گاه که انتظارش را ندارد. ضعف، آن یشکست خواهی خورد و ضربه به دشمن در نقطه

گونه سخن بگوید رود. آناین درست کاری است که امروز از سیاستمدار انتظار آن می

دیدگان و و رفتار کند که گویی وجودش مادیت اقتدار یا مهربانی )به حال رنج

 اگونه فرمان صادر کند که گویی فرمانش به حکم فرمان کارها ردیدگان است(. آنستم

نفس را از هباعتماد رساند. توی دل حریفانش را با رجزخوانی خالی کند وبه انجام می

 آنها بازستاند. 

ایم. پوشش قاضی و سیاست را مدتهاست امری نهادی ساخته ینمایش در عرصه

دهد. های مدرن اقتدار داوری نظام تنبیه و مجازات را نوید میچیدمان صحن دادگاه

و رفتار منضبط آنها، همه قرار  مراتب آشکار ارتش، سلام نظامی ارتشیان، جثهسلهسل
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 نمایش بگذارد. حتی لبخند و پوششهاست سرسختی آنها را در دفاع یا پیشبرد جنگ ب

اند که مشتریان را به خرید ترغیب کنند. در ها برای آن طراحی شدهفروشندگان مغازه

همه آگاه به چگونگی تأثیرگذاری کنش خود بر دیگران بریم که سر میهای بجامعه

یک جنگ یا امپراتور یک سرزمین  یای راهبردی همچون فرماندهگونههرا بهستند و آن

داری معاصر را برند. اوا ایلوز در این زمینه در کتاب پایان عشق خود سرمایهکار میهب

داری ه و بر آن است که سرمایه( خواندscopic capitalismنواز )داری چشمسرمایه

ها و کالاها، بازار و گرایش مصرفی را سازماندهی ی بصری پدیدهاکنون، متمرکز بر جنبه

  کند.می

اند. برای انجام یک سخنرانی یا سیاست نمایشی شده یسیاستمداران نیز خبُره

ر و مبنای هنجاکنند. پوشش خود را برها تمرین میشرکت در یک مناظره ساعت

ی خود هاگزینند. برنامهمیدر مشاورت با متخصصین بر شناسی عصرزیباییمعیارهای 

دانند کنند. میهای مهم اجتماعی تدوین میرا بر اساس بیشترین تأثیر مطلوب بر گروه

ای را که مهم نیست آنها در خود چه کسی هستند، به چه اعتقاد دارند و چه برنامه

برند بلکه مهم آن است که استنباط عمومی از شخصیت، اعتقادات و خواهند پیش می

 های آنها چیست. برنامه

دهد که خود را شخصیتی موفق جلوه دهد، ترامپ تمام تلاش خود را انجام می

تواند در امور اجرایی و کشورداری رهبری موفق باشد. او هیچ شخصیت موفقی که می

گویی، دزدی یا شارلاتانیسم شود. پندار او آن است دروغبیمی از آن ندارد که مشهور به 

ی سیاست وفاداری به اصول بریم. در عرصهسر میهکه ما در عصر سیاست نمایشی ب

خواهد مردم می اخلاقی مهم نیستند. مهم انجام کارها هستند و این چیزی است که

گویی . او استاد گزافهآیدی سیاست بر میفکر کنند از او بسی بیش از دیگران در عرصه

هنگام که به نحو خوشایندی از دیگران، همکاران و همراهان خویش، است، چه آن

، دهدهنگام که دشمنان و رقیبان خویش را مورد انتقاد قرار میکند و چه آنتمجید می

 شود. ی آنها میزند و خواهان محاکمهبه آنها هزار تهمت می

ه روند. او را متهم بطبقاتی می ینای سیاست کهنهمببرخی به ستیز با ترامپ بر

او  یخواهند ماسک/نقاب ایفای نقش را از چهرهکنند. میبازی میو دغلگویی افهزگ
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جامعه  کنندگونه که هست به جامعه، به جهانیان معرفی کنند. فکر میکنند و او را آنبر

اند دهد. آنها فراموش کردهه پاداش به آنها مینیز در این مسیر از کار آنها استقبال کرد

کنند. که زندگی روزمره را با هزاران کالای که در عصر سیاست نمایشی زندگی می

ی شو، دست آوریم. سیاست نیز عرصههآراییم تا از زیبایی آن لَختی لذت بمی یمصرف

اور انست. به بدزندگی می یسیرک و نمایش است. نیچه رویکرد دیونوسوسی را لازمه

توان به دلیری با رنج و مرگی که سرنوشت او تنها با رویکردی از سر شور و سرمستی می

زند رویارو شد. در این راستا ماکس وبر دموکراسی رقابتی را تنها نهایی انسان را رقم می

دانست که به تسخیر ی میزانی از آزادی و سرزندگی در جهانی میتجربه یعرصه

ه آمدداری و بوروکراسی درزیست مدرن متکی بر سرمایهی مند شیوهنظامعقلانیت 

ای هگونه و بازیگویی، حرکات سیرکاست. در جهان معاصر نیز برای بسیاری، گزافه

بخشند و درگیری با آنها را ی عمومی جذابیت مینمایشی )شو( به سیاست و حوزه

 کار، دور تکراری زندگی و جدیت زندگی روزمره،سازند. آنها خسته از فشار معنامند می

از سیاست نمایش و ستیز پر هیجان بین گلادیاتورهایی همچون هریس و ترامپ 

 دهد. را به آنها ارائه میها آنخواهند. ترامپ به یاری رسانهمی

 

 بندی: پیروزی ترامپ همچون یک رخدادجمع
 هایگونه که من از نوشتهد آنها را، آنسان رخداد بازشناخت. بایهرخدادها را باید ب

خ داده ی تحولات رو نتیجه سان آشکار سازندههام، بدیو فهمیدهب آلن فیلسوف فرانسوی

تبیین رخدادهای سیاسی و اجتماعی باید به هر دو  یشناخت. در زمینهدر جهان باز

ی عنصر تحولات ساختاری و انگیزه و شور کنشگران توجه نشان داد. رخدادها را در پهنه

رساند. پیروزی ترامپ تکرار و تداوم روال معمول وقایع دیدن کمکی به فهم جهان نمی

اهمیت و بیپیروزی  توان در چارچوب رقابت سنتی سیاستمداران آمریکایی ورا می

ی آمریکا برای پیروزی زنانگی تصادفی یک جناح بر جناحی دیگر، عدم آمادگی جامعه

بر مردانگی، شکست حزب دروغ و فساد از حزب افشاگر آن، پیروزی پوپولیسم بر 

 ما بازههای رأی دید. ولی این نکاتْ چیز مهمی، چیز جدیدی را بسیاست اتحاد بلوک

ی پیروزی هر شد دربارهرسد. اینها را میمشام میهوی کهنگی از آنها بگویند. بنمی
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ی اخیر آمریکا گفت. جهان ای در انتخابات ریاست جمهوری چند دههنامزد انتخاباتی

ها، نهادها و رویکردهایی را گراید مدام پدیدهمدرن در شتابی که هر آن به فزونی می

ها و آغازها را باید نشاند. پایاندها و رویکردهای نو میها، نهاجای آن پدیدهبهمنسوخ و 

 شناخت تا چیزی از سیر تحولات فهمید. 

ها و پیروزی ترامپ رخدادی است، رخدادی مهم. او که بر اساس بسیاری از بررسی

ترین بایست رئیس جمهوری قدرتمندهای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی نمیبینیپیش

به رهبری آن رسیده است. او آمده است تا به شکل  شد اکنونکشور جهان می

چه شدیدتر و هر یحکمروایی کند و زمینه را برای سلطه تری بر جامعهسرراست

اش های ترجیهیتر سرمایه و دولت فراهم آورد. بسیار اتهام به او و سیاستگسترده

ای که بسیاری از بازی کاری ساخت. او درتوان متهم به پنهانتوان زد ولی او را نمیمی

و بازی را برده است. با چشم باز نیز  ما با آن هیچ آشنایی نداریم با کارت باز بازی کرده

 اند. دهندگان او را برگزیدهرأی

ها و که شخصیت، برداشتپیروزی او به اتکای دو عامل رخ داده است. یکی آن

سیاسی رخ داده در جهان هستند. های او در سازگاری با تحولات اجتماعی و سیاست

ی پایان دو سیاست طبقاتی و هویتی و راند بازتاب دهندهکند و به زبان میآنچه او می

میدان هاز دل آنها برون آمده و ب آغاز دو سیاست ارزشی و نمایشی هستند. او اصلاً

بهره جسته که او با مهارت تمام از آن دو پایان و آغاز سیاست پرتاب شده است. دوم آن

اش به او بگوید غریزی است. هیچ لزومی ندارد او آگاه به آن باشد، کافی است که شمّ

دهندگان بنشینند و او بر آن رأیتوانند به دل ها و چه گفتارهایی میکه چه سیاست

که گویا او به هیچ چیز اعتقاد ندارد جز منافع شخصی اساس دست به کنش زند. این

شناسد که هایی را در جامعه بازک مهمی به او کرده است تا گرایشخویش شاید کم

  های سیاسی کنند.توانند او را پیروز میدان رقابتمی
  

 


